
 ٩٦پاسخ تشريحى ادبيات رشته ى تجربى كنكور 

 
 ٢گزينه ى  -١

 معناى درست واژگانى كه نادرست معنى شده اند:

 : جرز : ديوار اتاق و ايوان ١گزينه ى 

 : صبوح : آنچه باعث سرخوشى و نيروى معنوى فرد شود. ٣گزينه ى 

 : واپژوهيدن : بازرسى، بازجست، تفتيش ٤گزينه ى 

 ١گزينه ى  -٢

 اسب سرخ مو : كهر/ مدّت دارنده : متمادى / اطاعت كردن : طوع / قدم : خطوه

 ٢گزينه ى  -٣

 معانى درست واژگان :

 : جمع مصباح، چراغ ها ١گزينه ى 

 : دهش : دادگرى، انصاف، بخشش ٣گزينه ى 

: اشباح : جمع شبح، سياهى هايى كه از دور به نظر رسد ٤گزينه ى   

٣گزينه ى  -٤ 

تقاص و تلاقى <------املاى درست واژه : تقاس و تلاقى   

٤گزينه ى  -٥ 

   مستغلات <------ مستقلات:  املاى درست واژه 

٢گزينه ى  -٦ 

شرح اشعار متنبى : ابوالعلاى معرّى/ امير ارسلان : نقيب الممالك/ تحفه الاخوان : كمال 

 الدين عبدالرزاق كاشانى
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٤گزينه ى  -٧ 

و عارف قرن چهارم و پنجم، وى اهل نيشابور بود و ابوالقاسم قشيرى  ابوعلى دقّاق، فقيه

.از مريدان اوست  

٢گزينه ى  -٨ 

: اسرارالتوحيد : محمدبن منوّر، شرح حال نويسى ) در احوال جدّ خود،  ١گزينه ى 

(ابوسعيد ابوالخير   

: الحياه : محمد رضا حكيمى، مسائل دينى و اعتقادى ٣گزينه ى   

نصاب الصبيان : ابونصر فراهى، تعليم لغت:  ٤گزينه ى   

٣گزينه ى  -٩ 

 جناس : دست و هست / تضاد : وصل و هجران

 با معنى اين در كه ساز، نوعى -٢  چوب معطّر -١: ايهام تناسب : عود :  ١گزينه ى 

.ندارد تعليل حسن ى آرايه /.دارد تناسب چنگ  

: پارادوكس : شاد و خندان شدن در گريان شدن غم معشوق / حس آميزى  ٢گزينه ى 

.ندارد  

: تلميح : چشمه ى حيوان، اشاره به آب حيات و خضر پيامبر/ استعاره  ٤گزينه ى 

.ندارد  

١گزينه ى  -١٠ 

 تشبيه : بيت ج : همچو ديوانه

،اع اول استاسلوب معادله : بيت ب : مصراع دوم در حكم تمثيلى براى مصر  

نكردن تأثير -٢ نگرفتن آتش -١  ايهام : بيت هـ : در نگرفتن   

 استعاره : بيت الف : ماه خرگهى استعاره از معشوق زيبا روى

 اغراق : بيت د : گرديدن آسياب با آب چشم سعدى

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



٤گزينه ى  -١١ 

 كنايه : ) ترش نشستن ( كنايه از گرفته و در هم بودن/ حس آميزى : سخن و گفتنِ

 با معنى اين در كه شور، ى مزه -٢    شوق و هيجان  -١شيرين / ايهام تناسب : شور 

.دارد تناسب شيرين و تلخ و ترش  

٣گزينه ى  -١٢ 

 جمله ى اول : چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم

 جمله ى دوم : سه جزئى گذرا به مسند

 جمله ى سوم : سه جزئى گذرا به متمم

ئى گزرا به مفعول و متممجمله ى چهارم : چهار جز  

( ٦٣ فحه، ص٣جمله ى پنجم : دو جزئى ناگذر ) زبان فارسى   

١گزينه ى  -١٣ 

.اسم ساخته شده اند <------ ، از : اسم + اسم١همه ى واژگان گزينه ى    

٢گزينه ى  -١٤ 

در هر دو بيت الف و د، به معناى ) خرده گرفتن ( به كار رفته است (گرفتن)   

٣گزينه ى  -١٥ 

{.قسم مى خورم }ذف فعل به قرينه ى معنوى : به چشم هاى تو ح  

٢گزينه ى  -١٦ 

.هر سه واژه از سه تكواژ ساخته شده اند  

/ ى(، ) پراكندگى : پراكند/ ه/ جهانگيران : جهان/ گير/ ان (، ) اسم نويسى : اسم/ نويس)

(گى  

) زيبا سازى (  ٤ينه ى ) ناسزاگويى ( و در گز ٣) آزادانه (، در گزينه ى ١در گزينه ى 

تكواژ بودن ) پريشان ( مبهم است دو ايك ي يگر واژگان متفاوت هستند وبا د  
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٣گزينه ى  -١٧ 

مفهوم بيت سؤال به سخن مشهور ) كلّ شىءٍ يرجعُ الى اصلِهِ ( اشاره دارد كه منظور از 

نيز همين مفهوم دريافت مى  ٣آن بازگشت به عالم معنا و سوى خداست. از گزينه ى 

.شود  

٤گزينه ى  -١٨ 

شاعر در بيت سؤال در آرزوى رهايى از زندان و بند غم است و مفهوم متقابل ) متضاد ( 

.آمده است كه هوس آزادى ندارد و مى خواهد در بند بماند ٤در گزينه ى آن   

٤گزينه ى  -١٩ 

، ملامت كشيدن و سرزنش شنيدن به خاطر عشق است. ٣و  ٢، ١مفهوم مشترك ابيات 

.ملامت كشيدن از دست نفس ناپرهيزگار است ٤در گزينه ى   

١گزينه ى  -٢٠ 

دارى دنيا و سريع سپرى شدن عمر ، ناپاي١مضمون مشترك بيت سؤال و گزينه ى 

.است  

٣گزينه ى  -٢١ 

به اين مفهوم اشاره دارند كه گدايىِ درگاه معشوق حقيقى و پروردگار  ٤و  ٢، ١ابيات 

عالم از پادشاهى و سلطنت زودگذر و ناپايدار دنيا بهتر است و عاشقان و عارفان حقيقى 

.با سلوك در راه عشق حقيقى به كمال مى رسند  

.مى گويد كه پادشاه و گدا به هنگام مرگ برابرند ٣نه ى در گزي  

٢گزينه ى  -٢٢ 

در هر دو بيت به اين مفهوم اشاره شده است كه قلب شكسته زيبا و خوش آهنگ است؛ 

 زيرا كه خدا در قلب هاى شكسته است
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١گزينه ى  -٢٣ 

و اكنون در بيت سؤال مى گويد كه عمر واقعى من كه وصال بود به پايان رسيده است 

مانند صورت بى جانى شده ام و اين زياد عجيب نيست؛ زيرا كه هجران را نمى توان 

.نيز چنين مفهومى دريافت مى شود ١جزوى از عمر در نظر گرفت. از گزينه ى   

٤گزينه ى  -٢٤ 

() سرد شدن از اسباب تعلق بيت ج : پشت پا زدن به دنيا   

(بيت ب : صداقت ) صاف ضمير بودن   

(: بى قرارى عاشق ) حواس پرتى و ناآرامى عاشق بيت الف  

(بيت د : توصيه به فروتنى ) افتاده بودن   

١گزينه ى  -٢٥ 

به اين مفهوم اشاره شده است كه همه ى پديده ها در  ١در بيت سؤال و گزينه ى 

.تسبيح خدا هستند  
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